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تاوان کلمات 

 نوشته: ▪
عبدالجبار▪کاکایی

نشر:▪نیستان▪ ▪
سال▪انتشار:▪94  ▪

255▪▪صفحه ▪

گزیده ای از اشــعار عبدالجبار کاکایی است. »تاوان کلمات« 
را می توان به نوعی، گزیده ای از تمامی اشــعاری که این شــاعر 
از ابتــدای پیروزی انقلاب اســلامی تا چند ســال اخیر ســروده 
است، دانست. همچنین در موخره کتاب، در قالب بخشی تازه، 
مجموعه ای از بعضی اشعار او که در سال های اخیر سروده است 
نیز به چشــم می خورد. ردپای نــگاه نوگرایانه و توجه به مضامین 

اجتماعی از مهم ترین مولفه های این کتاب است.  

لاوهات

 نوشته: ▪
عبدالجبار▪کاکایی

نشر:▪نیستان▪ ▪
سال▪انتشار:▪1395  ▪

قطع▪جیبی ▪

عبدالجبــار کاکایــی در »لاوهات« در قالب 3۲ یادداشــت به 
موضوعات مختلفــی که به نوعی دغدغه های او در این ســال ها 
بوده، پرداخته اســت. این یادداشــت ها با محور سفرنامه های او  
نوشــته شده اند. بخشــی دیگر از یادداشت های این کتاب نیز به 
مفاخــر فرهنگ و ادب ایران زمین مانند خیام، ســعدی، حافظ، 

قیصر امین پور، علی معلم دامغانی و... اختصاص یافته است. 

عذاب دوست داشتن 

 نوشته: ▪
عبدالجبار▪کاکایی

انتشارات:▪نیستان▪ ▪
سال▪انتشار:▪1395  ▪

125▪▪صفحه▪ ▪

مجموعه »عذاب دوست داشــتن« شامل بخشی از ترانه های 
عبدالجبار کاکایی اســت که در ســال های دور و نزدیک ســروده 
شــده اند. بســیاری از ابیات این ترانه ها برای مخاطب صفحات 
کاغذی این کتاب گوش آشــنا است، چرا که این ترانه ها در تیتراژ 
ســریال ها و با صدای خوانندگان مختلفی چون محســن یگانه، 
علی لهراســبی، محمــد اصفهانــی، علیرضا افتخــاری، مجید 
اخشــابی، سالار عقیلی و... شنیده شده اند. مضامین اغلب این 

ترانه ها در کتاب »عذاب دوست داشتن« عاشقانه است.

4

5

6

پیش از هر چیز این نکته را بگویم که واژه »باید« 
فقــط در حــوزه علم و پزشــکی کاربــرد دارد و این 
کلمه در حوزه ادبیات و علوم  انســانی نمی گنجد. 
»باید« را در حوزه ادبیات که مرزهایش به  قول دکتر 
شفیعی کدکنی، ماوراءالبنفشی است، ذائقه مردم 

تعیین می کند.
▪امــروز▪جایگاه▪شــعر▪نیمایی▪را▪بین▪شــاعران▪به▪خصوص،▪

شاعران▪نسل▪جوان▪چطور▪می▪بینید؟
شــعر نیمایی در حال  حاضر به حاشیه رفته و تعداد 
شــاعرانی که به این سبک و سیاق شــعر می گویند، به 
تعداد انگشــتان یک دســت رســیده اســت. در واقع، 
ما امروز به ندرت شــاهد بروز شــعر نمایی درخشــانی 
هســتیم و ایــن نشــان می دهــد کــه شــعر نیمایی رو 
به افول اســت. یکــی از دلایــل توفیق شــعر نیمایی، 
کودتــای بیست و هشــت مــرداد بــود، چرا کــه در این 
زمــان، شــعر وارد اجتماع شــد، مردم اشــعار مختلف 
را حفــظ کردنــد و این اشــعار سینه به ســینه بین عامه 
مــردم جامعــه چرخید. همین باعث شــد تا اشــعاری 
چون »آی آدم ها«، »زمستان اســت« و... از محبوبیت 
زیــادی در آن زمــان برخوردار شــوند امــا در روزگار ما 
شــعر نیمایی به حاشیه رفته اســت. در سال های اخیر 
که داور بعضی از جشــنواره های ادبی هستم، می بینم 
آمار چنین اشــعاری اندک است. شــعر سپید کماکان 
گفته می شــود، اما شــاید جالب باشد که بگویم، اغلب 
شــاعران برای ارائه آثارشان در جشــنواره های ادبی به 
قالب های کلاسیک رجوع کرده اند. این نشان می دهد 
کــه قالب های کلاســیک از بیــن نرفته ، بلکــه تنها به 
 لحاظ فرمی دســتخوش تغییراتی شــده اند. نمونه آن 
غزل پست مدرن اســت که در بین شاعران نسل جوان 
با اقبال زیادی مواجه می شــود. نیما بر این باور بود که 
دوران شــعر کلاسیک به اتمام رســیده است، اما امروز 
می بینیم دوره شعر نیمایی رو به پایان است و قالب های 
کلاســیک هنــوز ادامه دارند. شــاید به ایــن خاطر که 
شــاعران به این نتیجه رســیده اند، »وزن« برد شــعر را 
بیشــتر می کند، در نتیجه برای ســرودن اشعارشان به 

قالب های کلاسیک روی آورده اند.
▪بعضی▪بر▪این▪باورند▪که▪شــعر▪در▪سال▪های▪اخیر▪از▪جریان▪
عادی▪زندگی▪خارج▪شــده▪است.▪شــما▪چقدر▪این▪مسئله▪

را▪قبول▪دارید؟
بله! شــعر مدتی اســت با عزلت روبه رو شده، چون 
از ســوی جهــان مدرن به زیربنای شــعر هجــوم آورده 
شــده اســت. تا پیش از ورود مدرنیته، تخیــل یکی از 
اصلی ترین عناصر شعری بود. امروز سینما و تلویزیون 
بــا بهره گیری از تصویر، قوه تخیل را در مخاطب از بین 
برده اند. مثلا اگر شاعر بخواهد بگوید: »چهره او مانند 
گل اســت«، در تلویزیون یک گل روی صورت فرد قرار 
می گیرد و به  سهولت آنچه شاعر می خواهد بیان کند را 
به مخاطب می رساند. تقریبا تمام عناصر شعر، امروز در 
خدمت تصویر قرار گرفته است. این همان اتفاقی است 
که در مواجهه عکاسی با نقاشی هم شاهد آن بوده ایم. 
تا پیش از ورود عکاســی، نقاش بــا هزار و یک زحمت، 
یک پرتره را می کشــید اما بــا ورود عکس، ثبت پرتره به 
همان زیبایی، زوایا و ظرافت به سادگی امکان پذیر شد. 
البته این به آن معنی نیست که بگوییم، نقاشی شکست 
خورد، نه! نقاشی و اصولا سایر هنرهای دیگر به  فراخور 
شرایط زمانه به تکامل رسیدند و تحولاتی در آنها ایجاد 
شد. همان طور که شعر هم از این قاعده مستثنی نماند 
و امروز می بینیم شــعر به ســمت انتزاعیات هم حرکت 
کرده اســت. به  هر حال، شــاید یکی از دلایل کمرنگ 
بودن جایگاه شــعر در دوره فعلی این اســت که جهان 
انسان معاصر، اساسا تلفیقی از سنت و مدرنیته است؛ 
جهان انســان معاصر پر از ســوال اســت، در حالی  که 
جهان انسان قدیم پر از جواب بود. انسان معاصر درگیر 
مســائل مخصوص به خود اســت، پس نمی تواند غزل 

بگوید و افق رصد کند. طبیعی اســت تا وقتی انســان 
افق نداشته باشــد، نمی تواند حرف بزرگی بزند. مولانا 
گرســنگی را در اشــعارش توجیه می کرد؛ شاعر امروز 
نمی توانــد این حالت را توجیه کند، چون گرســنگی و 
مســئله معاش به زندگی او پیچیده است. در مجموع، 
به قول دکتر داریوش شایگان، جهان رازآمیز کنار رفته و 
جهانی افسون زدایی شده پیش روی انسان معاصر قرار 
دارد؛ جهانی که از بعد شاعری، ارزش توصیف  کردن و 

نگاه  کردن ندارد.
▪در▪ســال▪های▪اخیــر،▪یعنی▪حتی▪تا▪یک▪دهه▪پیش،▪شــعر▪
بیشــتر▪در▪خدمت▪مضامیــن▪اجتماعی▪بود،▪امــا▪به▪▪نظر▪
می▪رسد▪هرچه▪داریم▪جلوتر▪می▪رویم،▪شعر▪از▪سوی▪بعضی▪
از▪شــاعران▪به▪حدیث▪نفس▪گویی▪افتاده▪و▪شــاعر▪به▪جای▪
آن▪که▪حرف▪تامل▪برانگیزی▪برای▪عرضه▪داشــته▪باشد،▪در▪
درونیات▪خود▪اسیر▪شده▪اســت.▪این▪همان▪اتفاقی▪است▪
که▪در▪بعضی▪از▪آثار▪داستانی▪هم▪شاهدش▪هستیم،▪با▪این▪▪
حال▪می▪توان▪این▪مســئله▪را▪دلیلی▪بــر▪دوری▪و▪بی▪اقبالی▪

مردم▪به▪کتاب▪های▪شعر▪قلمداد▪کرد؟
به نکته درســتی اشــاره کردیــد! اگر نمــوداری از 
ادبیات یک صدســال گذشته ایران که از عرفان و جهان 
انتزاع خارج شده است، ترسیم کنیم، متوجه می شویم 
غالب مضامین دوره های شــعری گذشته، اجتماعیات 
بوده انــد. به خصــوص، بعد از مشــروطه که مــردم؛ از 
»رعیــت« به »ملت« تبدیل شــده و در قانون اساســی 
صاحب حق و حقوقی شناخته شدند. البته در آن دوره 
هم، اشــعاری بــا درون مایه حدیث نفس وجود داشــت 
و مردم شــعر شــاعرانی چون فریدون توللــی، فریدون 
مشــیری و... را دوســت داشــتند. به نظــرم مخاطبان 
شعر، همواره طی دوران های تاریخی، به این دو حیطه 
یعنــی درونیات و اجتماعیات علاقه داشــته اند. زمانی 
کــه مردم به  لحاظ امــرار معاش در آرامش قــرار دارند، 
به ســمت خواندن اشعار عاشــقانه می روند و زمانی که 
چشــم انداز معاش شــان دســتخوش تزلزل می شود، 
اشــعار اجتماعی را ترجیــح می دهنــد. در چهار دهه 
گذشته، شــعر با اجتماعیات شروع شــد، امروز دوباره 
شعر به سمت نفســانیات رفته است و اشعار اجتماعی 

کارکرد کمرنگ تری پیدا کرده اند.
▪حال▪و▪▪احوال▪شعری▪شما▪این▪روزها▪چگونه▪است؟

به  روال همیشــه، یک دســت من وقف ترانه سرایی 
اســت و دســت دیگرم غزل می گوید. من سرودن شعر 
را از ســال 61 شروع کردم، بیست ســال در قالب های 
مثنوی و غزل شــعر گفتم. از دهه 8۰ هم ترانه ســرایی 
را شــروع کــردم، چون بــر این بــاور بودم ترانــه قالب 
دل نشــینی برای برقراری ارتباط با مردم اســت و شاعر 
می تواند ظرفیت های شــاعرانگی را هم به حیطه ترانه 
تزریق کند. این روزها بیشــتر مشغول یادداشت نویسی 
هستم. در سی  سال گذشــته دریافت ها، سفرنامه ها و 
یادداشــت هایم را در قالب کتاب هایی چون »لگدکوب 
خیال« منتشــر کردم که محصول یادداشت نویسی من 
بوده است. امروز هم مشغول تدوین و نگارش کارهایی 

در این حوزه هستم.
▪در▪سال▪های▪اخیر▪دو▪کتاب▪صوتی▪هم▪از▪شما▪منتشر▪شد.
همین طــور اســت! یکــی کتــاب »عذاب دوســت 
داشــتن« بود و دیگری کتاب »تاوان کلمات«. »عذاب 
دوســت داشــتن« مشــتمل بــر مجموعــه ترانه هــای 
من اســت کــه خوانندگانی چــون علیرضــا افتخاری، 
حســام الدین ســراج، محمد اصفهانی، سالار عقیلی، 
فریدون آســرایی، محســن یگانــه، مانی رهنمــا، نیما 
مســیحا، حمید حامی، احســان خواجه امیری، علی 
لهراسبی و... این ترانه ها را اجرا کرده اند و در این کتاب 
با نام آهنگ ســاز، خواننده و دکلمه خودم آورده شــده 
است. هم چنین، کتاب تازه ای زیر چاپ دارم که شامل 
گزیده اشــعار من اســت و به دکلمه استاد امین تارخ و 

آهنگ سازی آریا عظیمی نژاد به زودی منتشر می شود.

شعر مدتی است با 

عزلت روبه رو شده، 

چون از سوی جهان 

مدرن به زیربنای شعر 

هجوم آورده شده 

است. تا پیش از ورود 

مدرنیته، تخیل یکی 

از اصلی ترین عناصر 

شعری بود. امروز سینما 

و تلویزیون با بهره گیری 

از تصویر، قوه تخیل 

را در مخاطب از بین 

برده اند. مثلا اگر شاعر 

بخواهد بگوید: چهره 

او مانند گل است، در 

تلویزیون یک گل روی 

صورت فرد قرار می گیرد 

و به  سهولت آنچه شاعر 

می خواهد بیان کند را 

به مخاطب می رساند. 

تقریبا تمام عناصر شعر، 

امروز در خدمت تصویر 

قرار گرفته است


